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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا الل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ رسیدیم به معیار چهارم یعنی ابتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی 

بوطه انسان باید به کارشناس رجوع کند و اهل مشورت که جلسه گذشته عرض کردیم، این است که در اصل اینکه در امور مر

گیریم؛ چون اگر بخواهیم ادله این دو مسأله را هم ذکر کنیم، این نیازمند فرصت باشدد، بحیی نیست و ما این را مررو  عنه می 

و در  ت، در هر سطحیهاسخیر و صلاح و منرعت و سعادت انسان رصلحت که اساس آن بگرتیم مبیشتری است. بر این اساس 

ای، بدون ابتناء بر این دو امر قابل تشدخیص و شدناسدایی نیست. هطانطور که در گذشته اشارر کردیم، تأگیرگذاری    هر عرصده 

اساس در مرحله جعل، مسأله کارشناسی و مشورت قابل ؛ بر قابل بررسی استمصلحت در سه سطح جعل و استنباط و امتیال 

رحله استنباط و امتیال احکام شرعی، این قابل تصویر است. از آنجا که احکام شرعی هم دارای سه قسم تصور نیست؛ اما در م

اولی، گانوی و حکومتی است، و با کطی تسامح استنباط و امتیال در هر سه قسم قابل تصویر است، بنابراین باید به نوعی ابتناء 

کر کنیم و از جهت و هم مواردش را ذاز جهت گبوتی و امکان هم گانه مصدلحت بر کارشناسی و مشورت را در این صور ش  

 اگباتی آن را بررسی نطاییم.
  گانه حکمبررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه

 ولی است؛ادر استنباط حکم کارشناسی و مشورت  تأگیرصورتی که مطکن است دارای ابهام باشد، از نظر گبوتی و امکان، تنها 

اند و از آنجا که ما چون احکام اولی، احکامی هسدتند که بر اایه مصدالح و مراسد واقعی و ملاکات خاخ خودشان جعل شدر  

توانیم از طریق کارشناسی و مشورت این راهی برای دسدتیابی به آن مصدالح و مراسدد و ملاکات نداریم، ار در حتیتت نطی   

اگر  اینبنابر ابتناء مصدلحت بر کارشناسی و مشورت، با احکام اولیه هی  ارتباطی ندارد. لذا مسدأله   ؛ ومصدالح را کشدک کنیم  

شود، این مربوط به احکام گانوی و احکام حکومتی است؛ به عبارت دیگر، از ش  مسدأله مشدورت و کارشدناسی مطرح می   

ت را در ابتناء مصلح امکان توانیمو ما میبسا انج صورت گبوتاً مشکلی ندارند صدورتی که در این متام قابل تصدویر است، چه  

مورد آنها بر کارشدناسدی و مشدورت برذیریم، صدرر نظر از اینکه اگباتاً قابل قبول هستند یا نه، گبوتاً مشکلی ندارند؛ اما ی      

 صورت محل اشکال است. 

اء مصالح مربوط به احکام اولیه را بر توانیم ابتنولی به نظر ما در هطین ی  صدورت هم گبوتاً مشکلی وجود ندارد؛ یعنی ما می 

یرگذاری الجطله دارد این است که این ارتباط و تأگتنها تراوتی که این صورت با بتیه صور فیمشورت و کارشناسی تصویر کنیم. 

و اخواهد ی  حکم اولی را استنباط کند، در درجه اول موضوع آن حکم باید برای به نحو غیرمسدتتیم اسدت؛ وقتی فتیهی می  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1441 خرداد 4تاریخ:                                                                                               مصلحتقاعده  موضوع کلی:

 1443 شوال 23ادف با: مص                                          - مشورتمعیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و  –معیارهای تشخیص مصلحت  موضوع جزئی:

 72جلسه:                                    معیار پنجم:  –گانه حکم اقسام سه متثالو ا بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط      

 معیار ششم: تسهیل بر مکلفین -حفظ نظام    
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برخی موضوعات واقعاً عرر در مواجهه با آنها ی  تلتی واضح و  چون ؛ن شدود؛ مخصدوصداً موضوعات نو ادید   کاملاً روشد 

روشدنی ندارد. طبیعتاً حکم گابت شددر برای آن موضدوع، به نوعی براساس مصالح یا مراسدی است که در آن موضوع وجود    

ا ضدوابط بخواهد اینجا بیان شود، شناخت دقیق موضوع است. حا  این  دارد. اولین گام برای اینکه ی  حکم شدرعی منطبق ب 

موضدوعات اعم از امور تکوینی و یا اعتباری اسدت؛ ا ن در جواما انسانی موضوعات بسیاری در حیطه امور اعتباری شکل   

موضوع  گاهیشوند. البته میاند که واقعاً تصدویر درستی از آنها وجود ندارد و گاهی احکام براساس تصاویر ناقص بیان  گرفته

مسأله بورس چیز جدیدی  میلاً کند آنطور که باید و شاید موضوع تصویر نشدر است؛جدید نیسدت ولی هنوز انسدان حر می  

ه و تحلیل نشددود، واقعاً گیرد، این تا به درسددتی تجزیهایی که در آن صددورت مینیسددت، اما حتیتت آن و نوع اعطال و فعالیت

م شرعی مبتنی بر اصول صحیح برای آن بیان کرد. یا ارزهای دیجیتال که ا ن خیلی رواج ایدا کردر یا ادیدر ی  حک تواننطی

ها شدر است. اینها هطه مبتنی بر کارشناسی و مشورت با متخصصین متاورس که جدیدتر است و تازر وارد فضای فکری حوزر

 بیند که گویا موضوع کطا هو حته تصویر نشدر است. شود، میدادر میامر است. گاهی انسان در فتاوایی که دربارر این امور 

لذا در مورد استنباط احکام اولیه هم مسأله کارشناسی و مشورت برای تشخیص مصالحی که در موضوعات و متعلتات احکام 

 دارد. یا ملاکات احکام دخیل هستند، بسیار مهم است. ار گبوتاً در این قسم هم مشکل و محذوری وجود ن

که البته هطانطور که عرض کردم تعبیر اسددتنباط برای )اسددتنباط احکام گانوی، اسددتنباط احکام حکومتی  میل در صددور دیگر،

ارشناسی ابتناء بر مشورت و ک ار ببریم(احکام حکومتی شداید ی  تعبیر مسدامحی باشدد و آنجا بهتر است تعبیر انشاء را به ک   

واهد از حکم اولی به حکم گانوی روی بیاورد یا ی  استنباط گانوی داشته باشد، این براساس کاملاً روشن است. اینکه فتیه بخ

گیرد. خود این عناوین گانوی در مواقعی محتاج کارشناسی و مشورت است. در انشاء حکم حکومتی عناوین گانوی شدکل می 

بط ح بیشتری ندارد. حاکم مخصوصاً از آنجا که مرتاست و دیگر نیازی به ذکر مصادیق و تبیین و توضی ترو روشن تراین واضح

باید به این موضوع  (هامخصوصاً در دایرر تزاحم ملاک)با شدوون مختلک اجتطاعی، سدیاسدی و فرهنگی جواما اسدت، بیشتر     

 اهتطام داشته باشد. 

کام گانوی و چه امتیال و ی احدر مورد امتیال احکام به هر سدده قسددم آن، چه امتیال و اجرای احکام اولی، چه امتیال و اجرا 

 باشد. البته این بدین معنا نیست که هطه کارشناسی و مشورتاجرای احکام حکومتی هم واقعاً این مسأله مهم است که مبتنی بر 

جا باید با کارشدناسدان و متخصدصان مشورت شود و ببینند که آیا باید اجرا شود یا نه. در اجرای احکام شرعی طبیعتاً جای    

یریت ککند که در باب اجرای بعضی از احکام و امتیال آن یا آید که اقتضا میتردید و تعلل نیسدت؛ اما گاهی شرایطی ای  می 

 دهد. ای شود. اینجا این مسأله اهطیت خودش را کاملاً نشان میویژر بررسیاجرای آن، 

ار معیار چهارم ی  امری اسددت که هم اهطیت دارد و هم در سددطوح مختلک غیر از عرصدده و مرحله جعل، بسددیار مهم و  

 تأگیرگذار است. 
 معیار پنجم: حفظ نظام

ن دو بتوانم چهارچوب کلی ای مجبورم با سرعت بیشتری عبور کنم تاصت هم کوتار است، چون دو معیار دیگر باقی ماندر و فر

 موارد و مصادیق آن نیازمند مجال بیشتری است. یهی است ذکر دبمعیار را ذکر کنم. 
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  عنوان ی گویند مصلحت حرظ نظام. اما علت اینکه ما این را بهمی شود ومصلحت یاد می نی به عنواگاهی از حرظ نظام حت

ها فراتر بردیم، این است که واقعاً در مصلحتی در کنار سایر مصلحت کنیم و آن را از حدوابط ذکر میضدابطه در عداد سایر ض 

های ها، بدون ملاحظه این معیار و ضددابطه حتطاً دچار اشددتبار و خطاهای فاح  و در نتیجه خسددارت تشددخیص مصددلحت 

 شویم. نااذیر میجبران

 است. اعم از حرظ نظام اجتطاعی و نظام معاش و زندگی بشر و حرظ نظام سیاسی ، معنای اعم آن یعنیرظ نظاممنظور از ح

جای فته مورد توجه قرار گرفته و هر چیزی که به نوعی موجب اختلال حرظ نظام معاش و زندگی و معیشت مردم، در جای .1

که برای حرظ نظام زندگی و  وجود دارد موارد بسدددیاریگذارد اگر میدر اسدددتنباط و حکم فتیه و حاکم در این امر شدددود، 

 شطاری است.اند؛ خود این موارد اگر بخواد در فته احصاء شود، موارد بیجلوگیری از اختلال در آن، فتها فتاوای خاصدی دادر 

ت و گی و معیشی  معیار و ضدابطه برای تشدخیص مصدلحت این اسدت؛ یعنی مصلحت حتطاً باید متضطن حرظ نظام زند     لذا

معاش مردم و نظام اجتطاعی باشد. این خیلی مهم است؛ البته اینکه چه چیزی مربوط به نظام معاش و معیشت مردم است و چه 

کنیم؛ چیزی خارج از این چهارچوب اسدت، این خودش با ی  مکانیزمی باید معلوم شدود؛ ما ا ن به صدورت کلی عرض می   

 است. عیار برای تشخیص مصلحت این ی  م

دومین امر، حرظ نظام سدیاسدی است. نظام سیاسی به معنای کلی و نظام سیاسیا اسلامی به معنای خاخ، باید در تشخیص   . 2

ها در مصدلحت مورد توجه قرار گیرد؛ مسأله حکومت و نظام سیاسی چیزی نیست که بخواهیم از آن غافل شویم. البته دیدگار 

ن بر نظام سیاسی سخاسلام  اشتطالآن، متراوت است. ما فعلاً براساس نظریه مورد لزوم یا امکان نظام سدیاسی اسلامی و غیر  

در نظریه و یت فتیه است. اگر ما این را اذیرفتیم که  هم حاکطیت دارد؛ و تبلور آن واینکه اسدلام، نظام سدیاسدی     گوییم ومی

شود مربوط به حرظ این نظام می که اموری ارآنگنظام سدیاسی در متن دین تعبیه شدر و ما نظام سیاسی دینی و اسلامی داریم،  

 ها مورد توجه قرار گیرد. باید در تشخیص مصلحت ،با توجه به اهطیتی که دارد

های سدیاسدی معطو ً دارای مصدالح عام و مصدالح خاخ هسدتند؛ مصدالح عام هطان مصالح مشترک است که مربوط به       نظام

هایی در مصلحتها ی  سری نیازهای عطومی دارند و ی  سری ر است؛ انسانها فار  از رنگ و نژاد و مذهب و عتیدانسدان 

ندارد. مسدأله امنیت، رفار، نظم، اینها اموری است که هر  آنان که ربطی به عتیدر و مذهب و نژاد و ملیت  مورد آنها وجود دارد

ح و حرظ نظام به معنای اول هم جزء مصالحکومتی فار  از اینکه دینی باشد یا غیردینی، باید به دنبال آن باشد؛ نظام اجتطاعی 

نظام سیاسی باید جلوی هرج و مرج را بگیرد؛ نظام سیاسی باید مانا  هرکند. تأمین آن را  باید نظام سدیاسی  هر عام اسدت که 

 . تهای سیاسی قسطتی از وظایرشان مربوط به تأمین این مصالح عطومی اسهرحال نظاماختلال در زندگی جاری مردم شود. به

سیاسی اسلامی و دینی به شود. میلاً وقتی سخن از نظام های سیاسی تعتیب میاما ی  سدری مصالح خاخ هم در برخی نظام 

هایی را زائد بر مصالح عام، ی  سری امور و مصلحت ، تعتیبآوریم، طبیعتاً وصدک اسدلامی بودن برای نظام سیاسی  میان می

های دینی، اقامه احکام الهی و اجرای حدود و بسیاری دفاع از مظلومان، تتویت ارزشهای الهی، کند. حاکطیت ارزشمی اقتضا

 ، جزء مصالح خاخ نظام سیاسی دینی هستند. دیگر از امور

نظام سدیاسدی با این کارکردهای عام و خاخ که مبتنی بر هطان مصدالح عام و خاخ است، موضوعی است که     بنابراین حرظ
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ی  امر ضروری  چون حکومت ها آن را نادیدر بگیریم. این مسدأله، ی  مسأله مهطی است؛ تتوانیم در تشدخیص مصدلح  نطی

اینها هطه حاکی از آن است که این مسأله آنتدر مهم  و شرعی هم بر آن داریمکند و حتی ادله نتلی است و عتل به آن حکم می

ما ذکرناه و إن کان من »فرماید: توانیم آن را نادیدر بگیریم. امام)رر( میاسدددت که در اسدددتنباط و امتیال احکام شدددرعی نطی

تجاوز  ثغور و اعمن  عنواضححات اععلل إنن عووم اعحکوم  علصد اععداع  و اعتعلیم و اعتربی  و حفظ اعنظم و رإ  اعظلم و سد اع 

،  «الاجانب من اوضح احکام اععلول من غیر إرق بین عصر و عصر او مصرٍ و مصر، و م  ذعک إلد دلّ علیه دعیل اعشرعی أیضا

این از واضحات عتل و بدیهیات است؛ چون لزوم حکومت به دلیل بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حرظ نظم، رفا ظلم، جلوگیری 

شدددود عتل این امور را انکار کندد بدون اینکه فرقی بین ترین احکام عتل اسدددت؛ مگر میان، این از واضدددحاز تجاوز بیگانگ

 بر ایناز واضحات عتلی است ولی دلیل شرعی هم بر آن داریم.  با آنکه ها و بلاد مختلک باشدد. این های مختلک و مکانزمان

های نادیدر بگیریم و به عنوان ی  ضابطه و معیار در تشخیص مصلحترا  حکومت و نظامتوانیم مصالح مربوط به آیا می اساس

را در عداد سایر  آنمعیار اسدت و   وگوییم این ی  ضدابطه  د ار اینکه میدر نظر نگیریممربوط به اسدلام و جامعه اسدلامی   

ام سیاسی دددد باید در دهیم، بدین معناسدت که حرظ نظام دددد چه نظام اجتطاعی و معاش و چه نظ ضدوابط و معیارها قرار می 

 . .ها در موقا تزاحم لحاظ شودها و ترجیح مصلحتتشخیص مصلحت

 د.دهند، باید متوجه عواقب آن باشنفتوا می بدون لحاظ مصلحت نظام سیاسی و بدون لحاظ مصلحت نظام اجتطاعی فتیهانی که

تلک فتها به خاطر جلوگیری از اختلال در نظام در مواقا مخ جتطاعی از دیرباز مورد توجه بودر والبتده رعایت مصدددالح نظام ا 

اند. این نطونه زیاد دارد. اما چون نظام سددیاسددی کطتر تحتق داشته، لذا زندگی بشدر و ایشدگیری از هرج و مرج، فتاوایی دادر  

به  م سیاسینظا وجود بنابر نظریه و یت فتیه و نظریه هرحالی مربوط به آن هم چندان مورد توجه نبودر است. بههامصدلحت 

 را به عنوان ی  معیار و ضابطه مورد توجه قرار دهیم.  باید آنمعنایی که امام)رر( قائل هستند، ما 

 هایاینجا هم خوب است اشارر کنم که در مورد نظام سیاسی اسلامی، نظرات یکسان نیست. در مورد اختیارات و حدود دخالت

ها دددد چه کند که ما بر مبنای هر ی  از این انظار و دیدگارجا ایجاب میبحث کامل و جاما اینحاکم، نظرات متراوت اسددت. 

دیدگار حداقلی و چه دیدگار حداکیری دددد این موضدوع را دنبال کنیم؛ ولی فعلاً آنته متناسب با متام بحث ماست، کلیت این  

یارات حاکم در نظام سیاسی رغم اختلار در نوع نظام سدیاسی و محدودر اخت مسدأله اسدت، صدرر نظر از حدود آن، که علی   

الجطله این را به عنوان ی  امری که هطه قبول دارند، بیان کنیم که مصدلحت مربوط به نظام سیاسی و آنته  توانیم فیدینی، می

گیرد. باز این را هم عرض کنم که مورد توجه قرار  باید که مربوط به این متوله است، در استنباط احکام شرعی و امتیال احکام

  گردد؛ چون یهای سدیاسی یا نظام سیاسی الهی، به شخص حاکم و ولی  امر مسلطین برمی تشدخیص مصدالح مربوط به نظام  

مصلحت مربوط به نظام سیاسی خودش به عنوان )ها را در متام استنباط لحاظ کنیم؛ وقت بحث این اسدت که ما این مصدلحت  

. اما ی  وقت بحث این است که حا  این نظام (ر عداد مصالح ذکر کردمی  معیار و ضدابطه است در مصالح، لذا من این را د 

سیاسی چه مصلحتی دارد؛ تشخیص مصالح مربوط به امور جامعه و نظام سیاسی، اینها طبیعتاً به عهدر حاکم و ولی  فتیه است، 

 ار این هم ی  معیار و ضابطه است. البته در چهارچوب مکانیزمی که باید تبیین شود. 
 معیار ششم: تسهیل بر مکلفین
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هی اشارر کنم که گا هم آخرین معیاری که در کنار سایر معیارها و ضوابط  زم است ذکر شود، تسهیل بر مکلرین است. این را

شود؛ یعنی خود تسهیل به عنوان ی  مصلحتی در عداد سایر مصالح، میل حرظ از تسدهیل به عنوان ی  مصدلحت نام بردر می  

به عنوان ی  ضابطه و معیار باید به آن توجه کرد؛ تسهیل بر مکلرین غیر از جلوگیری از اختلال  اکنونرر کردم. اما نظام که اشا

 منظور از تسهیل بر مکلرین، اینکنم که و هرج و مرج اسدت؛ لذا این معیار با معیار قبلی فر  دارد. این را هم تأکیداً عرض می 

شود که آنگونه که باید و این می این منجر به چون ،بگیریم و آسدان  ندباشد  ا کنیم و آزادنیسدت که در هطه امور مکلرین را ره 

رض کردم برای اینکه خیلی مهم است. توضیح این معیار این را به عنوان ی  معیار ع ماشداید احکام دینی جدی گرفته نشود.  

  این است که:

ردر، ارسال رسل، انزال کتب، هطه برای این است که مردم را به سوی شارع اساساً دین را برای سعادت بشر در دنیا و آخرت آو

های آن استرادر کنند؛ و البته با جهتی که خود دین و انبیا ی  متصدد اعلی هدایت کند و در عین حال در دنیا از مواهب و بهرر 

ین منظور، مترراتی وضا شدر است؛ این اند، ی  زندگی سدعادتطندانه در دین و در دنیا و بعد هم در آخرت. برای ا معلوم کردر

ی   آید، بامتررات و قوانین قطعاً به واسدطه عروض برخی شدرایط و به واسدطه ترییراتی که در طول زمان در زندگی بشر می   

ا . امکند از حیث سهولت و صعوبتشود؛ دینداری طبیعتاً در شرایط مختلک فراز و نشیب ایدا میها و موانعی مواجه میبستبن

های مختلک هم از متصد اعلی و غایت غافل نشوند، و هم در دنیا به نحوی زندگی ها و مکانخواهد مردم در زمانشدارع می 

 های مربوط به زندگی مؤمنانه و مبتنی بر دین، نیرتند. کنند که دائطاً در ای  و خم مشکلات و گرفتاری

دینداری  طی این رار وخواهد ها گشودر، اما خداوند متعال نطینسانبه عبارت دیگر دین ضدطن اینکه رار سعادت را به سوی ا 

بست قرار گیرد. سختی و آسانی زندگی و دینداری ی  امر است، مسأله نداشتن ای باشد که شخص دائطاً در بندر دنیا به گونه

. مطکن است کسی فایدر نیست خالی ازمیال برای اینکه مسدأله بیشدتر روشن شود،    ذکرحل ی  امر دیگر اسدت.  چارر و رار

کردر، ما هطان روشی که ایامبر)خ( در آن سالها زندگی می بر طبق بگوید ما اگر بخواهیم به سنت ایامبر)خ( عطل کنیم، باید

ز اما باید به کلی خودمان را لذا هطانطور زندگی کنیم. آن زمان نه ماشین بودر، نه این ابزارها بودر، نه این محصو ت بودر؛ هم 

بسددت و مانا بزرک که به طور کلی هطه مظاهر زندگی جدید تهی کنیم و با هطان شددیور و روش زندگی کنیم. این یعنی ی  بن

اسندد. از شود. این ی  نوع جطود افراطی است. این را قطعاً دین نطیباعث انزوا و دور شدن فرد و جامعه از سیر تحو ت می

 انشاء شدر را کنار بگذاریمسال ای   0011رات به این معنا نیست که ما احکامی را که این تحو ت و تطو توجه به ،آن طرر

 . و قابل اجرا نیست ط به زندگی انسان در آن دورر استو بگوییم این مربو

مدارانه زندگی کنند، لکن در جایی که با موانا و بنای شددارع هطوارر بر این بودر که مردم زندگی مؤمنانه داشددته باشددند؛ دین  

گیری کند و بندگان را خواهد م . شارع نطینشان دادر استانسان  را بهها بستشوند، رار خروج از این بنها مواجه میبستبن

گیرند، جهت اصلی و کلی خواهد مردم در هر شرایطی که قرار میانداز و چال  بیندازد. شدارع می در این دنیا تعطداً در دسدت 

گی تطام حرکت زندگی را حرظ کنند و در عین حال از این موانا هم عبور کنند. میلاً هطین مسدددأله  حرج که بحث آن را تاز

و به اسددتناد آن هر جا حرجی بر مکلرین « ما جعل علیکم إی اعدین من حرج»فرماید خداوند می کردیم از هطین قبیل اسددت.

ر اند، تسهیل برود، امام)رر( آن چیزی را که به عنوان مصلحت برای جعل این حکم ذکر کردرآید، حکم شرعی کنار میای  می
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رین ی  بند و بار شدوند. تسهیل بر مکل ندگی مبتنی بر دین را آسدان کند، نه اینکه  ابالی و بی مکلرین اسدت. یعنی اینکه رار ز 

 اند. بینیم و بزرگانی بر این اساس برخی فتاوا دادرامری است که شارع به آن اهتطام دارد. ما در موارد متعددی این را می

تأگیراتی  اند؛ مصالح واصلاً مصالح برای این در نظر گرفته شدرخودش ی  ضابطه برای مصلحت است.  تسهیل بر مکلرین ار

و خواهد مبتنی بر دین باشد، قابلیت جطا بین این داند که زندگی بشر در این دنیا اگر میکه دارند، برای این در نظر گرفته شدر

های ها و زمانو هم دین را در عرصدده جهت را داشددته باشددد؛ هم با مظاهر تطدن و مسددائل جدید و نو ادید بتواند کنار بیاید،

 مختلک حرظ کند. البته عرض کردم این دو ضابطه احتیاج به بسط بیشتری دارند. 
 مباحث باقیمانده

که  برخی شبهات. 2. متولی تشدخیص مصدلحت، که اصدلاً تشخیص مصلحت به عهدر کیستد    0ما دو بحث مهم دیگر داریم: 

 که ای استی  مسأله هم دادر شود. این دو بحث مهم باقی ماندر است. تطبیتات قاعدرباید ااسخ  ومربوط به این بحث اسدت  

تواند تطبیتات قاعدر محسوب موارد را ذکر کردیم و اینها هطه میبرخی های مختلری که داشتیم، در ضطن بحث مهم اسدت ولی 

وشنبه بتوانیم این بحث را ادامه دهیم. اگر هم ای بحث دارد. امیدواریم مانا برطرر شود و در روز دشدود؛ این هم چند جلسده  

شود، اگر احیاناً مواردی  زم بود، آنجا موارد را ذکر هایی باقی ماند، چون بعداً اینها به صورت مکتوب و کتاب منتشر میبحث

 های قواعدی که داشتیم. خواهیم کرد، میل سایر بحث

خطسه و ضروریات و  مصالحیا رار تشخیص مصلحتد میلاً  نرسده معیار مصدلحت اسدت   : کارشدناسدی و مشدورت فی   سحاال 

توان معیار دانسدت؛ اما کارشدناسی و مشورت بیشتر با رار تشخیص مصلحت تناسب   حاجیات و اهم و مهم و حرظ نظام را می

ر اختلا دارد تا معیار مصدلحت، آن هم با اختلار نظر کارشدناسان و مشاوران در تشخیص مصالح. در اینجایی که کارشناسان  

 نظر دارند، مصلحت چگونه قابل تشخیص استد

: ما ابتناء بر کارشناسی و مشورت را به عنوان ی  ضابطه گرتیم، نه خود کارشناسی و مشورت. فر  است بین ابتناء ی  استاد

. ... حا  ی  معیار است اینمبتنی بر کارشناسی باشد؛  باید گوییم مصلحتمصدلحت بر کارشدناسی یا خود کارشناسی. ما می  

 .هست در آنها آن مواردی که این امکان ظورشطا مورد نتض نیاورید که میلاً فلان عطل عبادی چه ربطی به کارشناسی دارد. من

اینکه ما این را به عنوان ضدابطه ذکر کردیم، معنای  این است که اگر جایی اساساً بدون کارشناسی و مشورت و بدون بررسی  

بر  تشخیص مصلحت مبتنیه موضوع، فتوا یا حکطی صادر شود، در حتیتت این کأن بدون رعایت مصلحت بودر است. جانبهطه

اگر این نباشدد، اصلاً مصلحت نیست. ار رار تشخیص نیست؛ این در حتیتت ی  ضابطه و معیار برای مصلحت   این اسدت و 

 است. 

کی از دیگری که قبلاً اشارر شد، یبیان با شود، این سؤال نسدبیت نطی اید ایجاد ربط بین دین و مصدلحت موجب  اما اینکه گرته

 این کار را خواهیم کرد.  و ما بعداًشبهاتی که ما باید ااسخ دهیم و مهم است، 

 

«والحطد لله رب العالطین»           

 


